
 
فراگيـري و خوانـدن و   . الفباي اوستايي يكي از رساترين، كامل ترين و آسان ترين الفباهاي جهان اسـت 

  . نوشتن بدان به سهولت انجام مي شود و براي ضبط دقيق بسياري از متن ها بهترين وسيله مي باشد
ناميده مي شـود كـه   » هدين دپيري« دين دبيره يا درست تر گفته شود، الفبايي كه اوستا بدان نوشته شده ،

  .تلفظ پهلوي است به معني الفبا و يا نوشتن ديني و كهنه ترين خط حرفي جهان است
هل و هشت حرف، چهارده حرف بـا صـدا و مانـده    چاز اين . شمار حروف دين دبيره، چهل و هشت است

ضبط دقيق اهميت اين خط در شمار حروف با صدا است كه امكان مي دهد . حرف هاي بي صدا مي باشد
  .تلفظ و قرائت متون اوستايي را ميسر سازد

  هاشم رضي : برگرفته از كتاب خط و زبان اوستايي نويسنده
  
  

بر اساس روايت هـاي تـاريخي اوسـتاي    . امروزه اوستا خوانده مي شود مجموعه متون مذهبي زرتشتيان
ر كه يك نسخه بـه دسـت   زمان هخامنشيان در دو نسخه بزرگ نگه داري مي شده است تا حمله اسكند

  يونانيان افتاد و ديگري را آتش زدند اوستايي كه به دست يونانيان افتاد شامل ادبيات، نجوم، اصول ديني،
در زمان اشكانيان اوستا گـرد آوري شـد و در   . بوده است... قوانين اجتماعي زمان، پزشكي، گياه شناسي و

اما با حمله اعراب اوستا بار ديگر پرا كنده گرديد و امروز . نسك تنظيم گرديد 21زمان ساسانيان اوستا در 
  ونديداد -ويسپرد -خرده اوستا -يشتها -يسنا. اوستا شامل پنج كتاب است

مـي  اوستاي موجود و شامل سرود هاي گوناگوني است كه آنها را در مراسم دينـي   مهمترين جزء  :يسنا
  .است اصولا كلمه يسنا به معني ستايش و نيايش. خوانند
اين كتاب كه . كتاب آسماني زرتشتيان است و خود قسمتي از يسنا به حساب مي آيد: گاتها

  هات مي باشد به زبان شعر است و توسط اشوزرتشت سروده شده است 17مشتمل بر 
  .قسمتي از اوستا است كه با كلامي موزون به ستايش ايزدان مي پردازد :يشتها

اين بخش از اوستا مجموعه اي است از نيايش  و نمـاز و  . چك استبه معني اوستاي كو: خرده اوستا
درود براي هنگام شب و روز و ايام فرخنده و جشن هاي ديني، علاوه بر اينها اوستا هايي كه هنگام سدره 

  .عروسي و پرسه مي خوانند نيز قسمتي از خرده اوستا هستند  ،پوشي
كثر محققان بر اين به معني همه ردان و پيشوايان، نظر ااز دو كلمه ويسپ و رتو تركيب يافته : ويسپرد

  .است كه ويسپرد مستقلا كتابي نبوده و مجموعه اي از ملحقات يسنا بشمار مي رفته
كتابي است كه مطالب آن راجع بع قوانين و پاداشهايي است كه قبل از زرتشت در ايران وجود  :ونديداد
  .داشته است

  ربلند باشيم اثر دكتر منوچهر منوچهر پوربرگرفته از كتاب بدانيم و س
 



 
از شـأن و   -به دليل قـدمت ديرپايشـان   -در زمان فرمانروايي ساسانيان بر ايران، سه آتش پر ارج و پرشكوه

نـام نهـاده   » آتـش پيـروزي  « يعني» آتش ورهرام« شهرت بيشتري برخوردار بودند و بر همين پايه، آنها را 
آتـش   .قـرار داشـت  ) كده كاريـان آتش ـ(و در شهر كاريان فـارس  . نام داشت» آذرفرنبغ« يكي از آنها . بودند

آتشكده كاريان را در سده دهم ميلادي، براي رهانيدن از يورش بيگانگان يا بيگانه پرستان از آنجـا بـه يـزد    
هجري قمـري تخريـب شـد و     513اين آتشكده در حدود سال . آوردند و در آتشكده بزرگ شهر، برافروختند

بين عقـدا و پـارس بـانو    » شگفت يزدان« در غاري در كوه  زرتشتيان، آتش مقدس خود را برداشتند و آن را
سپس آن را بـه مـدت دويسـت سـال در روسـتاهاي      . سال در آن غار پنهان بود 30آتش ورهرام . پناه دادند

ق، .ه 750در سـال  . زرتشتي نشين اطراف يزد جابجا كردند تـا مـورد دسـت درازي متجـاوزان قـرار نگيـرد      
ديك اردكان بنياد يافت و بيشتر زرتشتيان يزد و به ويژه موبدان بـه آنجـا كـوچ    روستايي به نام ترك آباد نز

در اين . و سيصد سال در آنجا نگهداري گرديد در آن زمان، آتش مقدس نيز به ترك آباد انتقال يافت. كردند
به شـريف  سال، همزمان با آغاز گسيختگي شيرازه جامعه زرتشتيان در ترك آباد، آتش مقدس از آنجا دوباره 

كـوي  (هجري مجدداً به يزد بازگردانده شـد و در محلـه دسـتوران يـزد     1189آباد برده شد و در حدود سال 
مناسبي با دهش خير انديشـاني  پس از چند سال، ساختمان .در خانه كوچكي پنهاني نگهداري گرديد) موبدان

هجري توسط مانكجي ليمجي هاتريـا و   1272اين آتشكده يكبار در سال . از هندوستان براي آن ساخته شد
درمهـر دسـتور   «ساختمان اين آتشكده كـه امـروز بـه نـام     . هجري بازسازي گرديد 1327بار ديگر در سال 

ن سنگي آن را گرچه ضربه هاي پتك زمان، درهـم  معروف است در كوي موبدان قرار دارد و آتشدا» خدايار
  .شكسته است هنوز در آتشگاه كوچك و دود گرفته اش استوار و پابرجا ايستاده است

صاحبان خورشيدي توسط انجمن اكابر  1313سنگ بناي ساختمان كنوني آتش ورهرام يزد در آبان ماه سال 
خورشـيدي   1321ي  نهاده شد و در فروردين سـال  مربع از زمين هاي اهداي متر 6881پارسي هندوستان بر 

  . گرديد» تخت نشين« آذر دير سال و دير پاي فرنبغ در آتشگاه نوبنياد آن، 

  :آتش
كه فروزان هستند يـا بـه هـر صـورت بـراي انسـان       بر روي كره زمين و نيز فراتر از آن پديده هايي هستند 

 ـاما از ميان همه آنهـا، آ ... ن، چراغهاي الكتريكي وخورشيد، ماه، ستارگا. روشنايي بخش و فروغ آفرينند ش ت
  . پايگاه ديگري دارد

      آتش ، تنها پديده فروزاني است كه انسان از هزاره هاي دور، همواره در اختيار داشته است و آن را هرگاه كه
        هر وقت اراده كنـد به بيان ديگر، تنها كانون فروزاني كه انسان . مي خواسته است مي توانسته است بيفروزد
افزون بر اين چنان چه گفتيم آتش راسـترين نمـود ذات پرفـروغ    . مي تواند در اختيار داشته باشد، آتش است

« ، سزاوارترين پديـده نـوراني اسـت بـراي اينكـه      خداوند است و نيز به دليل ويژگي هايي كه از آن ياد شد
  . عاشقان شناخت و معرفت قرار گيرد» پرستش سوي

 خداداد خنجري » آتش و آتشكده« برگرفته از كتاب 



 
 

، )گـوهر (نياكان خردمند و فرهيخته ما، از چند هزار سال پيش، چنين دريافته بودند كه تن انسان زنده، پنج نيـرو 
  .به هم پيوسته و در هم آميخته اند، و پويندگي و بالندگي انسان، از كوشش و جوشش آنها است

  .، روان و فروهر )ادراك(جان، وجدان، دريافت: اين پنج نيرو، بنا به نوشته هاي اوستا چنين هستند
بازتاب انديشه و  )كه هنجار هستي است(بنا به قانون راستي . مه و علت همه رفتارهاي انسان استروان سرچش

  .گفتار و كردار انسان، از طريق وجدان، به روان باز مي گردد
وجدان مي شود و وجدان به بيان ديگر، روان انسان با گرايش آزادانه به نيكي يا بدي، موجب شادي يا پريشاني 

كه همواره با روان همراه و هم پيوند است بر خوشي و ناخوشي روان اثر مي گذارد و بدين گونـه، روان انسـان،   
  . را براي خود مي آفريند) بدترين حالت(يا دوزخ) بهترين حالت( بهشت

معنـي برنـده، كشـنده و راننـده     بـه  » وهـر « به معني فرا و پيش و » فر«فروهر از نظر واژگاني از دو واژه ساده 
  .درست شده است و معني تركيبي آن مي شود پيش برنده و فرابرنده

از فروغ بيكران ذات اهورامزدا است كه اين، همان پرتويي . فروهر، برترين و عالي ترين گوهر وجود انسان است
شمه نور و گرماي نامحـدود  اين همان گوهري است كه چون از سرچ .در وجود انسان به وديعه نهاده شده است

مي كوشد كـه روان انسـان را بـه    . مهرباني، رسايي، جاودانگي و در يك كلام از راستي آمده استنيكي، پاكي، 
اين همان گوهري است كه روان را از گـرايش بـه كـژي هـا، كاسـتي هـا،       . سوي اين ويژگي ها راهبري نمايد

، بـاز مـي دارد تـا روان بـه تـدريج از بـديها پـالوده گـردد و         نارسايي ها و از آنچه كه درمفهوم دروغ مي گنجد
  .شايستگي دريافت حقيقت هستي را به دست آورد

  :نماد هاي فروهر
سيماي پير و نوراني نگاره يادآور آن است كه براي پرواز به سوي رسايي و جـاودانگي، بهـره گيـري از     -1

  .راهنمايي استادان پارسا و پيران خردمند، ضرورت دارد
شان آن است كـه آرمـان و هـدف انسـان بايـد      ندست راست او به جلو و بالا كشيده شده است و اين  -2

 .پويش و پرواز به جلو و بالا باشد
هسـتي  « حلقه اي كه در دست چپ او قرار دارد نشانه پيماني است كه انسان در بدو خلقـت خـود، بـا     -3

اپذير با ناراستي، براي نيـرو بخشـيدن بـه    بسته است، و آن مبارزه پيگير و خستگي ن» بخش بزرگ دانا
 .فروزه راستي، در جهان است

حلقه دور كمر او، نشانه آن است كه انسان وظيفه دارد از بند وابستگي هاي دروغين در اين جهـان، در   -4
 .گذرد تا شايستگي و توانايي پرواز به سرچشمه خورشيد حقيقت را بيابد

بيانگر اين حقيقت است كه زندگي انسان در اين جهان، آوردگاه دو رشته آويخته به چنبر مياني بدنش،  -5
است، و انسان نيز در اين ميـدان زنـدگي، نـاگزير بـه مبـارزه      ) نيكي و بدي(رويارويي دو مينوي متضاد

 .است
نشانه آن است كه انسان، در ميدان مبارزه نيكي و بدي،  -كه سه بخش دارد -اندام زيرين نگاره فروهر -6

 .و گفتار و كردار بد را رها سازد تا زمينه رشد و بالندگي نيكي ها، در انديشه او، فراهم گرددبايد انديشه 



دو بال گشاده نگاره كه هر كدام به سه بخش تقسيم شده است، بيان كننده اين معنا است كـه انسـان    -7
 و كـردار و گفتار  پس از فروهشتن انديشه و گفتار و كردار زشت، بايد با بالهاي گشاده و نيرومند انديشه

زشت، بايد با بال هاي گشاده و نيرومند انديشه و گفتار و كردار نيك، به سـوي سـر افـرازي و رسـايي     
  .پرواز كند

 خداداد خنجري» آتش و آتشكده« برگرفته از كتاب
 
 
 
 
 

  

ساختماني است كه در بالاي كوه مي سازند، در جايي كه از شهر دور است، بدن مـرده را بـه درون دخمـه مـي     
. نـد دگذارند و پرندگان لاشخور در مدت كوتاهي همه گوشت بدن مرده را مي خوردند و استخوان باقي مي گذار

كه اين كاري است كـه در طبيعـت   نخست آن. حقيقت اين است كه اين روش بهترين راه تجزيه بدن مرده است
  . دوم آن كه از آلودگي محيط زيست جلوگيري مي شود. نيز انجام مي شود

استخوانهاي باقيمانده خشك شده را ماموران دخمه در چاهي كه در وسط دخمه قرار دارد مي ريزنـد و روي آن  
. چهار طرف چاه اصلي اسـت بـرود   مي ريزند و به وسيله آب باران به چهار چاهي كه در) تيزاب( آهك و گوگرد

ته و بدنه چاه اصلي با سنگ و سيمان پوشيده شده است تا مادام كه استخوانها در آنجا است و هنوز بـه وسـيله   
  .آهك و گوگرد متلاشي و پاك نشده، ميكرب به خارج سرايت نكند

  : آييني كه براي درگذشتگان برگزار مي شود، با باور به دو انديشه است
بازماندگان مي خواهند رفتن روان درگذشته را به پشتيباني و همكاري آنان از گيتـي،   :ني روانجاودا -1

  . به سراي جاوداني با آسودگي و كمترين رنج انجام گيرد
بازماندگان مي خواهند بدن در گذشته به وضعي تغيير شكل يابد كه كم ترين  :دگرگوني شكل بدن -2

 . را به طبيعت و محيط زيست برساند و كمترين زيانآلودگي را پديد آورد 
  .د تر با آيين ويژه اي انجام شودانتقال بدن درگذشته به منزل آخر، بايد هر چه زو

  :در آين آيين به چهار اصل توجه مي شود  
  
  

پس از مرگ، بدون درنگ بـدن درگذشـته را پارچـه     :از زندگان» بدن درگذشته « جدا نگاه داشتن .1
در اين هنگام سدره و كشتي .سفيدي مي پوشانند، و سپس آن را گندزدايي و ضدعفوني كرده و با آب مي شويند

را به درگذشته مي پوشانند و روي او را باز مي گذارند تا خويشان به او نزديك شوند براي واپسين بار او را ديـده  
گردن، بازوان، كمر، زانوان و دو ( جاي بدن 5بعد مرده را درون پارچه سفيد گذاشته و . د را بگويندو آخرين بدرو

در طول ايـن مـدت موبـدان سـرگرم     . او را با نوار سفيدي بسته، دو دست او را روي سينه تا مي كنند) شصت پا
  .اوستا خواندنند

  
  



ضدعفوني كردن، شست وشوي بدن و دورنگاه . مين اصل در اين آيين، رعايت بهداشت استدو :بهداشت. 2
به همين منظور است انتقال بدن درگذشته از خانه به دخمه يا آرامگاه به وسيله . داشتن زندگان از بدن درگذشته

نساسالاران بدن درگذشته را روي تـابوت آهنـي مـي    .ساسالار مي خوانند، صورت مي گيرد دو مأمور كه آنها را ن
سپس تابوت را چهار نفر روي شانه براي بردن به خانه واپسين بلند مـي  . بر آن نماز مي گذارندگذارند و موبدان 

  . كنند
  
  

آييني كه براي درگذشتگان انجام مي شود براي همه، بـدون رعايـت جـنس، نـژاد و يـا موقعيـت       : سادگي. 3
  .اجتماعي يكسان است و بايد به ساده ترين شكل انجام مي شود

  
  

هوا و آتش و هر آنچه كه آفريـده خـدا اسـت،    در دين زرتشت، خاك، آب،  :ن محيط زيستآلوده نكرد. 4
در دين زرتشت سفارش شده است كه بدن درگذشته را به گونه اي در آخرين منزلگاه . بايد پاك نگاه داشته شود

  .بگذارند كه كمترين زيان و آلودگي را پديد آورد
 دكتر فرهنگ مهر» ديدي نو از ديني كهن« برگرفته از كتاب 

 
 
 
  

فرهنگ پويا به بارمي ) درست وسازنده ( فرهنگ ميسازد وفرهنگ تمدن وباورهاي نيك ) عقيده ( ـ باور
  .آورد

ـ سنت يعني بردن باوربزبان ساده وهـمه فهم ، بين مردم وبابررسي دقيق سنتهاست كه ميتوان به باورها 
  . پي برد

از شرق تا مرز چين و از غرب تا مصـرو  ـ آنچه مسلم است ازبدو تاسيس ايران بوسيله كورش بزرگ كه 
ازشمال تا روسيه وازجنوب تا حبشه وسعت داشت تاكنون ، كشورما مورد چشـم داشـت بيگانگـان بـوده     
است وازديـربازبسياري از دشمنـان ددمنش به اين سرزمين،ترك تازي كرده وبه بنيادي ترين حقوق اين 

ير زنان  راكشته اند وزنان وبچـه هـاي معصـوم رابـه     ملت تجاوزي سنگ دلانه نموده اند، دليرمردان وش
وپرواضح است كه دراين چنين زمان هايي سرنوشت .بردگي برده و مورد بيدادو توهين وتحقيرقرارداده اند

ساز،بسياري ازبانوان ايراني براي حفظ كيان وشخصيت وناموس خويش حاضربه تسليم دربرابر بيگانگـان  
انـدك سـربه بيابـان گذاشـته ودركنارچشـمه سـاري يـاآب وسـبزي دور         خداناشناس نشده وبا توشه اي 

ازدسترس دشمنان ، روزگار گذرانيده اند وتن به خفت وخواري نـداده ودربـدترين شـرائط كـه حتـي دل      
  . سنگ  بحال ايشان آب شده، به شهادت رسيده اند

ده ونورخانه وكدبانو شناخته ـ درفرهنگ پارسي كلمه زن وزندگي وزمين ازريشه زاميادبه مفهوم زاينده بو
درحاليكه كلمه مردازريشه مرته يا مرده است وهرمرد وقتي به درجه اي ازبلـوغ فكـري وانسـاني    .ميشوند

رسيد،مي پذيردكـه به مـقـام مينوي جاودانگي وبـي مرگي رسيده است و ازآن به بــعد بايسـتي بـدون    



وبراسـاس ايـن   .نساني خـويش بـه پـيش رود    ترس از مرگ درراه حفظ كيان فردي وخانوادگي وملي و ا
باور،زرتشتيان شهيد شدن مردرا يك امرطبيعي وازروي وظيفه ميشناسند ،درحاليكـه  شـهادت بانوانيكـه     
درراه حفظ كيان ديني وملي خويش وظـايف مـردان را بــعهده ميگرفتنـدوجان خـويش را درراه آرمـان       

بـراي  “ پيـران  ” رده است ، وبنابرسنت زرتشتيان اكثرمقدس از دست ميـداد ند ا هميت بيشتري پيداميك
تا آرمان ايشان بزرگداشـت وگرامـي   بزرگداشت ازجان گذشتگي زنان پارسا وفداكارشاخص بنا شده است 

تاريخ ايران ودانش ايرانشناسي ثابت كرده است كه نه تنها پيرسبز و هريشـت وغيـره برحـق    .داشته شود
ي كه در ايران وآنهم درايراني بـه وسعت باستان كه پنج برابرايـران  بوده وهست بلكه كنار هرچشمه سار

كنوني بوده است،پيرسبزي وجـوددارد كــه بانوئــي پـاك سرشـت ازدسـت ديـوان ددمـنش  فراركـرده         
. ودرسخت ترين شرائط وبدترين حالت جسمي ورواني بافداكردن جان خود به مقام جاودانگي رسيده است

به اينچنين مكانهائي كه به حق واز روي دانش وآگاهي كامـل ازمــقدس تـرين    ومازرتشتيان با مراجعه 
مكان هاي جهان است ، نه تنها خرا فه پرستي نميكنيم بلكه اين فرهنگ والاي انسـاني را ارج مينهـيم   
وفـراميگيريم وبـه فرزندان خـود مـي آمـوزانيم كـه درمسـير زنـدگي ممكنسـت خـداي نكـرده زمـاني           

ه عزيزترين و گرانبهارتـرين دارائـي بشراسـت،ازيك پشـيز هـم كـم ارزش تـر وبـي        فرارسد،كـه جان ك
  :            براساس اين باورجاوداني وارزشمند بوده است كه چامـه سـراي بزرگ ايراني ميفرما يد .بهاترگردد

  “ئـي رسند  زنده انديشان به زيبـا  -زندگي زيباست اي زيبا پسنـد ”                                 
  “    كز برايش ميتوان از جان گذشت   –آنـقدرزيباست اين بي بازگشسب ”                               

       
  كنكاش موبدان تهران عضو -خورشيديان   اردشير موبد دكتر                          

 
 
 
 
 

پوشش زنان زرتشتي كه به نوعي بيانگر ميراث فرهنگي ايران كهن است از افتخارات اين مرز و بوم بـه شـمار   
درآمـد و كـم درآمـد همـه      براي همه فرهنگ دوستان روشن است كه ايراني چه در خانواده هـاي پـر  . مي رود

لفتـي شـگرف   ييهـاي طبيعـت اُ  آفريده هاي خداوندي چون گل و بلبل و سبزه و همه زيبا      زحمت كش و با
داشتند و به همين دليل ضمن حفظ شخصيت و مقام انسانيت خود از پارچه هاي ساده كه دستاورد كار خودشان 

نقش گلهاي رنگارنگ و گنجشك و . از بهترين مناظر طبيعت بهره مي بردند) گياهي( بوده و به رنگهايي طبيعي
كه هر كس به تـوان  ... اووس با آن چتر و بالهاي خرامانش وسروهاي سر به آسمان كشيده و راست قامت و ط

مالي خود از جنس هاي ابريشم و زربفت، پارچه هاي نخي، اما شادي آفرين خود را همچون قلب پاكشان زينت 
  .به راستي كه درود بر انديشه هاي اهورايي شان. مي بخشيدند

ين موقعيت محيطي و فرهنگـي آن جامعـه دارد   پوشيدگي در هر دوره و مكان بستگي به شخصيت فرد و همچن
بانوان زرتشتي داراي لباس ويژه بودند كـه شخصـيت كامـل    . كه البته زيبايي و جذابيت نيز در آن مد نظر است



زنان زرتشتي هنوز در شهر يزد لباس خاص خود را مي پوشند اين پوشش در ضمن . آنها را حفظ مي كرده است
  :اين پوشش شامل . رنگهاي شاد از زيبايي و ويژه گي هاي خاصي برخوردار است پوشندگي با استفاده از تنوع

ــراهن               -1 ــوال                 -2پيـ ــا                -4لچـــك                  -3شـ ــايه  -5مكنـ سـ
  ) چارقد(كويي

                  

رك و رنگارنگ به صورت تَ... اطلس، زربفت و براي تهيه اين پيراهن از پارچه هاي خوشرنگ ابريشم، :پيراهن
كه با نام تير و سيخ نيز معروف است كه تا زانو يا كمي زير زانو بوده و در سر آستين و لبه هاي لباس با حاشـيه  

يقه آن گرد كه معمولاً چاكي در جلو دارد روي تركهاي پارچه اگر ساده و بـدون  . هاي زيبا تزيين مي شده است
زرتشـتي بـوده و بـه نـام گبـر دوزي      ه كه مخصوص بانوان نقش بوده با دست به روش خاصي گلدوزي مي شد

  .در حال حاضر از پارچه هاي متداول در بازار استفاده مي شود. معروف است
  

از تكه هاي از لحاظ برش با شوال بانوان كرد آذربايجان غربي يكسان است جز اينكه ساق هاي شوال  :شوال
ند كه بسيار گشاد بود و بلند تا مچ پا كه در كمر و مـچ پـا بـه    باريك و الوان و نقشدار به يكديگر دوخته مي شو

رنگ شاد از ابريشم و اطلس و يا اگر ساده بود با دست و روش با وسيله بندي جمع مي شده پارچه مورد استفاده 
  . خاصي با نخ ابريشم گلدوزي مي شده است

  

مي باشد معمـولاً از پارچـه هـاي     ،سه گوشتقريباً پارچه  ،شباهت زيادي به كلاهك بانوان بندري دارد :لچك
) سـنبله ( دوگوشه اين لچك به وسيله قيطان. زري، مخمل يا ابريشم انتخاب مي شود و با آستر دوخته مي شود

در زير گلو بسته مي شود در پشت سر نيز با دو قيطان كه در دو گوشه آن دوخته شده، كاملاً محكـم روي سـر   
  . قرار مي گيرد

  

. متـر  5/3الـي   3رچه هاي زيبا و رنگهاي زنده و شاد تهيه مي شود با عرض حدود يك متر و طـول  از پا :مكنا
از جلو تا شكم بر روي دستها و از پشت سر تا پشت پا آويزان شده به طـوري كـه   مكنا كاملاً سر را مي پوشاند 

  .بدن را كاملاً مي پوشاند و هيچ مشكلي براي كار كردن ايجاد نمي كند
  

كه بسيار بزرگ و مربع شكل بوده و به صورت  ،بر روي مكنا از پوشش ديگري به عنوان روسري :وييسايه ك
اين پوشش از جنس ابريشم يكرنـگ  . استفاده مي شده است ،)مانند روسري بانوان تركمن( مثلث تا مي خورده 

 .استابريشمي بوده  كه حالت سايه روشن داشته و يا از انواع ديگر پارچه هاي پشمي يا
 
 
 
  

آيين سدره پوشي گاهي به صورت همگاني و در حالي كه چند نوجوان زرتشتي با هـم سـدره   
در اين جشن بسياري از خويشان و آشنايان پسر يا دختري كه . پوش مي شوند، اجرا مي شود

  . سدره پوش مي شوند، حضور دارند



يينـه و گـلاب   مهمانان كه با دعوت قبلي به محل برگزاري جشن مي آيند نخست بـه آنهـا آ  
نوجوان در حالي كه سر و تن خود را . داده مي شود آن گاه به انتظار شروع مراسم مي نشينند

شسته است، سدره و لباس سراپا سفيد مي پوشد، كلاه يا روسري سفيد بر سـر مـي گـذارد و    
همراه با موبد كه او هم لباس سفيد ويژه مراسم پوشيده اسـت در كنـار سـفره سـدره پوشـي      

     كسي كه قرار است سدره پوش شـود، در كنـار سـفره و در برابـر روشـنايي     . دمي شون حاضر
موبد، اوسـتاي اورمـزد يشـت را مـي سـرايد و      . او قرار مي گيردبه روي  مي نشيند و موبد رو

پس از آن به طرف ديگر سفره مي رود و در پشـت سـر نوجـوان    . كشتي را از هم باز مي كند
در اوسـتا خـواني    گيرد و با او انگشت هاي كوچك دست هاي موبد را مينوجوان . مي ايستد

در قسـمتي از سـرايش اوسـتا، كشـتي     . هم آوا مي شود و اوستاي كشتي را با هم مي خوانند
توسط موبد به كمر نوجوان بسته مي شود كشتي سه بار به دور كمر مـي چرخـد، دو گـره در    

. پس از آن سرود مزديسنو اهمي خوانده مي شود جلو و دو گره در پشت به آن زده مي شود و
  : در اين سرود نوجوان آيين نياكان خود را مي پذيرد كه ترجمه آن چنين است

بر مي گزينم كيش مزديسنا را كه آورده زرتشت است و استوارم بر اين كيش مـي سـتايم انديشـه    
ايم ديـن نيـك مزديسـنا را كـه     نيك را، مي ستايم گفتار نيك را و مي ستايم كـردار نيـك را، مـي سـت    

اين كيش زرتشـتي و  . نكوهنده جنگ و خونريزي و ستايشگر آشتي و از خود گذشتگي و پارسايي است
  .اهورايي، اهورامزدا را آفريننده همه نيكي ها مي داند
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كمربندي است كه هر فرد زرتشتي بايد بعد از سدره پوش شدن آن را بر روي سدره ببندد  :شتيكُ
نو كردن در اينجـا بـه معنـي بـازكردن     ( آن را نو كند) پروردگار بي همتا(و هنگام نيايش اهورامزدا 

نخ پشمي سفيد رنگ تهيه مي  72كشتي از ) ستكشتي در هنگام نماز خواندن و بستن دوباره آن ا
اوستا را بايد مجموعه ادبيات دينـي  ( هات يسنا، يكي از بخشهاي اوستا 72شود كه نمادي است از 

و ونديداد، التبه گاتهـا   يشتها، يسنا، ويسپرد، خرده اوستا: كتاب است 5ايران باستان ناميد كه شامل 
تايي تقسـيم   12دسته  6نخ كشتي به  72) كه كتاب آسماني زرتشتيان است خود در يسنا قرار دارد

 .ماه سال 12چهره گاهانبار و  6مي شود به نشانه 
 



 
 
 

  در آيين زرتشتي گواه به پنج نام بسته مي شود 
هنگامي است كه عروس به رضايت پدر و مادر و بـراي اولـين بـار ازدواج      :گواه پادشاه زني .1

 )اكنون بيشتر ازدواج ها به اين صورت است(كند 
  
هنگامي است كه عروس فرزند منحصر به فرد پدر خود بوده و وارث قسـمت   :گواه ايوك زني .2

 .ارايي هاي پدر خود باشداعظم د
 

 هنگامي است كه عروس پل گذار شخص ديگري بوده و وارث قسمت اعظـم  :گواه ستر زني .3
 .دارايي هاي پدر خوانده خود باشد

 
هنگامي است كه زن بيوه اي بخواهد براي بار دوم شوهر كند و چون پادشاه : گواه چاكر زني  .4

 .خواهد بود زن شوهر اول خود بوده براي شوهر دوم چاكر زن
 

در مورد دختر بالغي بسته مي شود كه خواسته باشـد بـدون رضـايت     و آن: گواه خود سر زن .5
و چنين دختر تا حصول رضايت والدين حق بردن ارث را از آنهـا  .والدين خود با مردي ازدواج كند

 .ندارد
  

يعني گواه ايوك زني و ستر زنـي اسـت   نوع دوم و سوم . چيزي كه در اين پنج نوع گواه مورد نظر ماست
اگر چه امروز چنين چيزي مرسوم ما نيست ولي در قديم چنين رسم بوده كه دختـر يگانـه پـدري چـون     
شوهر كند موظف بوده است اولين پسر خود را بنامگانه پدر خود درآورده و ثروت و دارايي كه از پدر خود 

ش است تسليم كند و در مورد نوع سوم يا ستر زني چون به پسر خود كه پسر خوانده پدر به ارث مي برد
موظف اسـت او هـم اولـين پسـر خـود را      زن پل گذار شخصي ديگر بوده و دارايي او را به ارث مي برد 

بنامگانه پدرخوانده خود در آورده و دارايي كه از او به ارث مي برد پس از بلوغ به پسرش كه پسر خوانده 
  .ود ببخشد و اين نوع فرزندخواندگي را ستر مي نامندپدرخوانده اش محسوب مي ش

  
 به كوشش مهرانگيز شهزادي » سخنراني هاي موبد موبدان رستم شهزادي « برگرفته از كتاب

 
 
 
 



 
 
 تو زو) تـازه  ( به توضيح نـدارد واژه نو كه احتياجي  ،تشكيل يافته است تزو وزود يا نوزوت از دو واژه نو نو

هات يسنا را مي خواند بنابراين ما مي تـوانيم   72به موبدي اطلاق مي شود كه در مراسم يزشن خواني همه 
كار آمـوز  . به مقام روحانيت رسيده است تازه را به نوموبد ترجمه نماييم و منظور كسي است كه تكلمه نوزو

موبدي در مدتيكه در تحت تعليم و كار آموزي است براي تزكيه نفس و تهذيب روح خود بايـد چنـدين بـار    
مدت هر دفعه برشنوم شدن نه شبانه روز است و كار آموز در طول اين مدت تماس خـود را بـا   . برشنوم شود

دا و تمركز قواي دروني خود مي پردازد، اصول پاكي و پرهيزكـاري  ديگران قطع مي كند، به پرستش اهورامز
خوراك او خيلي ساده است و با كمال پاكي تهيه مي شـود، پـيش از خـوردن،    . را به حداكثر رعايت مي كند

  .اوستا مي خواند و در اين مدت نه شبانه روز به تهذيب نفس مي پردازد
رياست موبدان موبد و شركت ديگر پيشوايان ديـن جهـت    باري پس از دوره آموزش و پرورش جلسه اي به

بلكه نسبت به  معلومات مذهبي كارآموز امتحان مي كنندآزمايش كارآموز تشكيل مي شود موبدان نه تنها از 
سلامت جسم و صفاي روح و حسن اخلاق و رفتار او نيز آزمايشات كافي به عمل مي آورند و در صورتي كه 

يك روز پيش از نوزودي چند تـن  .نات موفق شود اجازه نوزود شدن به او داده مي شودكارآموز در همه امتحا
و تاج درست مـي كننـد    Varsبه كمك هم يك عدد ورس  مي شوند و   از موبدان در خانه كارآموز حاضر

نقره تاج نوزودي عبارت از دستاري است كه به اندازه سر نوموبد مي پيچند و روي آن را با زنجيرهاي طلا و 
مي آرايند به طوري كـه بـه شـكل يـك تـاج      كه سكه هايي به آنها آويزان است و مدالها و ديگر زيورآلات 

ذارد اين پنام جلـوي  ت كه وقتي نوزود تاج را برسر مي گنامي آويزان اسواقعي مي شود به قسمت جلو تاج پ
  6نام هم مزين به زنجير طـلا و سـكه هـايي اسـت ولـي ورس را از      دهان و صورت او را مي پوشاند روي پ

شاخه هاي انار يا بيد درست مي كنند دور اين شاخه ها تورهايي به رنگهاي مختلف پيچيـده مـي شـود بـه     
طوري كه هر شاخه به رنگي جداگانه در مي آيد يكي از اين شاخه ها را تا نموده و در سيني گردي قرار مي 

      كه دو انتهاي آن در يك نقطه به هم و صل شود و بعد شـاخه هـاي ديگـر را طـوري قـرار      دهند به طوري
شاخه در بالاي سيني  5نها توي سيني زير شاخه اول واقع شود و انتهاي ديگر اين آمي دهند كه يك طرف 

گـرد   از حلقه اي گذشته به هم وصل شوند در اين حال ورس به شكل يك هرم در مي آيـد كـه قاعـده آن   
پارچه توري نازكي به رنگ سبز دورتادور اين هرم پيچيده مي شود چهار عدد آيينه، لرك و نقل و يك . است

در ايـن  . در روز اجراي مراسم آتشي را در حياط آتشكده مي افروزنـد  .عدد انار در داخل سيني قرار مي گيرد
پهلوي دست موبدان موبد . ش آويزان استنام در جلوي صورتهنگام نوزود در حالي كه تاج بر سرگذاشته و پ

موبدي كه مراسم ( بعد همه مي ايستند و نوزود، ورسال .موبدان موبد اندرز نوزودي مي خواند. قرار مي گيرد
و موبدان ديگر به همراه هم همازوربيم مي گويند و سـپس ورسـال، ورس را بـر    ) نوزودي را طي كرده است

بعـد  . ه با ديگر موبدان دست در دست هم دورآتش سه مرتبه مي گردنـد سر مي گذارد و دست نوزود را گرفت



شده تاج و ورس را به كناري مي گذارندو با كمك دو موبد ديگـر يزشـن مـي    نوزود و ورسال داخل آتشكده 
  . خوانند و  همه با هم كشتي نو مي كنند

  
 موبد اردشير آذرگشسب» مراسم مذهبي و آداب زرتشتيان« برگرفته از كتاب

 
 
 
 
  

به جهان مينوي مي شـتابد، روان  ) گيتي( ن زماني كه از جهان مادياسدر اعتقاد زرتشتيان، ان
از بدنش بلافاصله جدا شده ولي بدن را ترك نمي كند تا سه شبانه روز در نزديـك جسـد در   

  .بامداد روز چهارم روان شخص درگذشته به جايگاه واقعي خود مي رود. پرواز است
ان به ياد درگذشته خود و براي شادي روان و آرامش وجدان درگذشـتگان  بدين ترتيب زرتشتي

  .مراسم هايي را با حضور موبد براي خواندن نيايش هاي ويژه آن مراسم برپا مي نمايند
در پسـين روز سـوم و در سـحرگاه روز    . از جمله اين مراسم ها مي توان به پرسه اشاره نمـود 

. كه شايد به منظور بدرقه كـردن روان درگذشـته باشـد   چهارم درگذشتن فرد برگزار مي شود 
  .البته در روز دهم نيز انجام مي شود

اجـرا مـي گـردد، سـي امـين روز       كه بـراي درگذشـته  است سيروزه يكي ديگر از آيين هايي 
توسـط موبـد   درگذشت فرد سفره اي را مشابه سفره گاهانبار مي گسترانند و با خواندن اوستا 

     همه آشنايان و بستگان درگذشته كه به هر طريقـي در ايـن مراسـم شـركت دارنـد پـذيرايي       
بعد از سي روزه هر ماه زرتشتيان روان درگذشـتگان را يـاد مـي كننـد تـا درسـت        .مي شوند

كه موبد اوسـتا  بدين ترتيب  .مراسم سال برگزار مي شود شخص كهيكسال پس از درگذشت 
ا مي خواند و باز ماندگان سفره اي كه همانند مراسم هـاي مـذهبي و دينـي    ي خاص سال ر

را بـه همـراه   .... و يا گل  نيز شاخه مورد،و بستگان و آشنايان  ،است گسترده) گاهانبار(ديگر 
بعد از اجراي مراسم از شركت كننـدگان  . خود به سر سفره مي آورند و طلب آمرزش مي كنند

 . پذيرايي به عمل مي آيد
 
 
 
 
 



 
  

 1854در . زاده شدميلادي  1813از پارسيان هند كه در شهر موراسومالي، نزديك سورات، به سال 
مانكجي مـردي بـا   . ميلادي از سوي انجمن بهبود وضع زندگي زرتشتيان ايران به بندر بوشهر آمد

. بدهـد  او توانست به امور زرتشتيان ايران سر و سـاماني . اراده، متكي به نفس، شجاع و كاردان بود
مـانكجي  . همه كوشش وي تا پايان زندگي پر تلاش و پربارش مصروف بر اين امـر مهـم گشـت   

ويژگي هاي اخلاقي نيكويي داشت و از اين خصوصيات، چون خيرخواهي، صداقت، امانت، قابليـت  
در راه اقـدامات و  . بـه سـود همكيشـان خـود بهـره هـاي فـراوان بـرد        ... انعطاف فـراوان، صـبر و  

حكـومتي و دولتـي را بـه    ماموران . روبرو بود) تا حد تهديد به مرگ( با دشواري هايي اصلاحاتش 
. رعايت حقوق زرتشتيان مشوق بود، فشارهاي مالياتي و سرانه را تا حد حـذف پيگيـري مـي كـرد    

تجديد يا نوسازي دخمه ها در به . براي زرتشتيان انجمن ها، مدرسه ها و آموزشگاه ها تاسيس كرد
بـراي  ) درم سـرا (تهران، يزد، كرمان و روستا ها همت گماشت و در تهران، پذيرشگاه و مسافرخانه 

به طور كلي مانكجي پيوسته بر آن بود كه با تحـولاتي كـه منجـر بـه پيشـرفت      . مسافران ساخت
زنـدگي زرتشـتيان را در    زرتشتيان شود اين جماعت را متحول كند و پيشرفت، كاميـاري و امنيـت  

  .قاجاريه پايه گذاشتدوره 
  

 دكتر جهانگير اشيدري »  ديسنادانشنامه مز« كتاب برگرفته از 
 

  
   

پس از تحصـيلات  . خورشيدي در يزد متولد شد 1284موبد اردشير آذرگشسب فرزند نامدار در سال 
سـپس بـه   . مقدماتي در يزد، تحصيلات عاليه خود را در رشته فني در هندوستان بـه پايـان رسـاند   

  . ايران بازگشت و به فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي پرداخت
  :ليت هامسؤ

من هاي زرتشتيان يزد و تهران، انجمن موبدان يزد، كانون مزديسنان يـزد و  عضو هيأت مديره انج
  انجمن موبدان تهران

  :آثار
  خرده اوستا با ترجمه و تفسير

  خرده اوستا با معني 
  آيين سدره پوشي زرتشتيان



  اندرزنامه هاي پهلوي
  آيين زناشويي زرتشتيان

  آيين كفن و دفن زرتشتيان
  آيين برگزاري جشن هاي ايران باستان

  آتش در ايران باستان
  مقام زن در ايران باستان

  مراسم مذهبي و آداب زرتشتيان
  پاسخ به اتهامات

 خورشيدي چشم از جهان فروبست 1374اين موبد و پژوهشگر برجسته زرتشتي در سال 
 
 
 
  

موبد فيروز آذرگشسب فرزند دستور نامدار در خانواده اي روحاني، ادب دوست و دانش پرور در شهر 
بـراي ادامـه تحصـيل بـه     . تحصيلات ابتدايي را در آنجا به پايان رسانيد. يزد چشم به جهان گشود

د از وي هنگـام بازگشـت بـه يـز     .تهران رهسپار گشت و در كالج البرز تهران به تحصيل ادامه داد
سوي كنكاش موبدان به اتفاق آقاي موبد رستم شهزادي به بمبئي هندوسـتان رفتـه و در مدرسـه    
كاما آتورنان كه ويژه موبدزادگان است تحصيل خود را پيگير شد و هفت سـال در مدرسـه نـامبرده    

وي كه شيفته مطالعـه گاتهـا بـود    .دانش آموخت و فارغ التحصيل گرديد و سپس به ايران بازگشت
يشتر اوقات خود را صرف مطالعه در گاتهاي استاد پورداود، دكتر ايرج تاراپوروالا، آقاي بهرام گـور  ب

ميلز، دكتر هاوگ و ديگر مستشرقين نمود اما هيچ يك از آنان نتوانست او را قانع  انگلسريا، پرفسور
  . به ناچار خود به ترجمه گاتها پرداخت. نمايند

بر هفت فصل  خورشيدي نخستين جلد گاتها كه شامل 1351سال سال تلاش پيگير در  15پس از 
و هشت سـال  . اهنودگات مي باشد با ترجمه و تفسير و نظارت مستشرقين گوناگون به چاپ رسانيد

به چاپ رسـانيد  . جلد دوم آن را كه شامل چهار بخش ديگر گاتها مي شود 1359بعد يعني در سال 
آن بـا فارسـي و   بخشي از فرهنگ اوستا و تطبيق « خورشيدي كتابي به نام  1337يور ماه در شهر
  . به چاپ رسانيده است» كردي

بـه دسـتور كنكـاش     1364وي كه دانشمندي وارسته و پرتلاش بود خرده اوستايي را كه در سـال  
يش نمـود كـه   موبدان ايران به انگليسي ترجمه كرده بود براي كنكاش موبدان لس آنجلـس ويـرا  

  ....اشم وهو، يتا اهو، سروش واژ، اوستاي كشتي ، تندرستي ، پيمان دين: شامل



به اتفاق خـانم تـوران بهرامـي     1371آقاي اسفنديار موبد از آلمان موبد فيروز در سال بنا به دعوت 
م در دانشگاه برلين راجع بـه گاتهـا و زرتشـت و مراس ـ   . روز به آلمان مسافرت نمود 33براي مدت 

از سوي انجمن زرتشتيان لندن براي سخنراني دعـوت   1372سدره پوشي سخنراني كرد و در سال 
شد كه در مدت چهل روزي كه در لندن بود در هفت جلسـه بـاز هـم راجـع بـه زرتشـت و گاتهـا        

ان ويـزد  ذرگشسب و موبد رستم شهزادي در تهـر در ضمن به اتفاق دستور اردشير آ. سخنراني كرد
موبدياران را درس وآموزش دادند كـه اكنـون در نبـود موبـدان و دسـتوران آنـان بـه        چند نفري از 

اكنون كه در بين مانيست روانش شاد و يادش زنده و گرامـي و بهشـت   . كارهاي ديني مي پردازند
 .برين جايگاهش

  
  منور نشريهبرگرفته از 

 
 
 
  
  

چون هفت سالش شد به اتفاق پدر . ميلادي در شهر بمبئي اتفاق افتاد 1905آوريل  5تولد ايشان در روز 
سپس به بمبئي مراجعـت و تحـت   براي تحصيل فارسي به ايران رفت و پس از اتمام تحصيلات ابتدايي 

و فلسـفه صـاحب   توجهات روانشاد فرزانه دينشاه جي جي باباهاي ايرانـي سليسـيتر در تعليمـات دينـي     
استاد رشيد شهمردان دانشمندي فرهيخته، انساني وارسته، و به راستي دلباخته ايـران و  . اطلاعات گرديد

استاد عضو رسمي انجمن جهاني ايرانشناسي بـود و همـواره در كنگـره هـاي     . ي بوددين و فرهنگ ايران
اسـتاد روز  . عدد مي رسـد  33و به تعداد نوشته ها و كتابهاي ا. جهاني ايران شناسي حضوري فعال داشت

  .يالات متحده آمريكا چشم از جهان فروبستادر  1361آذر  21
  :كتابهايي كه توسط استاد رشيد شهمردان نوشته، تدوين يا ترجمه شده است عبارتند از

به الفباي ( خرده اوستا فرزانگان زرتشتي،  ،پيمبري زرتشت، دساتير كتاب آسماني نيست، حرف راست
آتش ، تعليمات زرتشت، )به ترجمه فارسي ( خرده اوستا ، )به الفباي فارسي ( خرده اوستا ، )دين دبيره

، زرتشـت و  پرستشـگاه زرتشـتيان  خورشيد نگرشـني، اصـول سـه گانـه مزديسـني،       ،و آتش پرستي
بهاي دينـي زرتشـتيان، تـاريخ    ، فهرست كتازادبوم زرتشتهمزمانان او در ودا، سال ديني زرتشتيان، 

يـن  آثار مهـر پرسـتي در د  ، اوستاي فره وشيزرتشتيان پس از ساسانيان، دانستنيهاي آيين زرتشتي، 
 .....ايزدي و پرستش شيدان نه شيطان، 

 



 
 
  

خورشيدي در محله دستوران و در منزل موبد دينيار شهزادي فرزند پسري  1291در سوم فروردين 
آن زمان زرتشتيان آگاهي كامل و دقيقي از دين خود . به دنيا آمد كه نام رستم را بر روي  او نهادند

موسسـات  كنكاش موبدان يزد با همفكري و همياري روانشاد ميرزا سروش لهراسب مـدير  .نداشتند
فرهنگي ماركار كه سمت نمايندگي انجمن ايرانيان بمبئي را هم داشت دو تن از موبدزادگان ممتـاز  

آنها در  .به هندوستان اعزام نمودند 1308به نام هاي رستم شهزادي و فيروز آذرگشسب را در سال 
عـالي دينـي    آموزشگاه ديني كاما آتورنان بمبئي كه ويژه موبدزادگان بود بـه تحصـيل آموزشـهاي   

و پس از فراگيري زبانهاي ايران باستان و مسائل مربوط بـه ديـن زرتشـتي و همچنـين     . پرداختند
 1316آن روانشـاد از سـال   . ساير اديان بعد از هفت سال به عنوان موبد دانشمند به ايران بازگشتند

بـه روسـتاهاي   پس از بازگشت به ايران به خدمت همكيشان پرداخت و با امكانات كم آن روز هـا  
زرتشتي نشين اطراف يزد رفته و به ايراد سخنراني  و پاسخ به سئوالات ديني همكيشـان مبـادرت   

موبد پس از ازدواج و آمدن به تهران با داشتن دو فرزند موفق به اخـذ ليسـانس حقـوق    . مي ورزيد
، در وزارت آمـوزش و  قضايي از دانشگاه تهران گرديد و علاوه بر خدمت در دبيرستانهاي زرتشتيان

پرورش و سپس وزارت علوم و آموزش عالي نيز بـه كـار پرداخـت و هرگـز دسـت از سـخنراني و       
... مطالعه برنداشت و حتي با مسافرت به شهرهاي زرتشتي نشين ماننـد اصـفهان، كرمـان، شـيراز،    

دين اشوزرتشـت  بازتاب دانسته ها و آگاهي هاي موبد از . پيوند خود را باديگر همكيشان حفظ نمود
حقـوق مـدني   : از جملـه كتابهـاي ايشـان   . را مي توان در كتابهايي كه نوشته است جسـتجو كـرد  
، ترجمه گاتها با تفسير، برگردان اوسـتاهاي  ساسانيان، جهان بيني زرتشت، سيري در آموزش گاتها

  ....بايسته با تلفظ هاي درست از دين دبيره 
  .چشم از جهان فروبست 1378ند اسف 23موبدان رستم شهزادي روز  دموب
  
  

 به كوشش مهرانگيز شهزادي » عه سخنراني هاي موبد موبدان رستم شهزادي ومجم« برگرفته از كتاب 
 
 
 
 



 
  
  

در  1299روانشاد موبد جهانگير اشيدري يكي از شخصيت هاي برجسته زرتشتي و ايراني در سـال  
 1317سـال  . دوران دبستان و دبيرستان را در كرمان سپري كرد. شهر كرمان ديده به جهان گشود

بود كه وارد دانشگاه تازه تأسيس دامپزشكي دانشگاه تهران شد و سه سـال بعـد بـه عنـوان دكتـر      
با درجه سربازي وارد نيروي زمينـي ارتـش شـد و بـا      1320در سال . مپزشك فارغ التحصيل شددا

  .ارتش شد» سرتيپ « طي درجات مختلف نظامي 
وارد حيطه تخصصي دين زرتشتي شد و با آموختن علـوم   1350ايشان پس از بازنشستگي در سال 

و موبد رستم شـهزادي و همچنـين    ديني زير نظر استاداني چون موبدان اردشير و فيروز آذرگشسب
آموختن خط ديني زرتشتيان و چگونگي اجراي آيين ها نزد موبد هرمزديار خورشيديان سرانجام در 

  .از سوي انجمن موبدان نوزود شده و به درجه موبدي مي رسد 1360سال 
عضو انجمن زرتشـتيان تهـران و انجمـن موبـدان تهـران بـود و پـس از         آن روانشاد چندين دوره 

درگذشت موبد رستم شهزادي تا واپسين لحظات زندگي خود سمت رياست انجمن موبـدان تهـران   
  . را عهده دار بود و زندگي خويش وقف خدمت به دين و فرهنگ زرتشتي كرد

تـاريخ  « و » داشـتهاي كيخسـرو شـاهرخ    ياد« ، »دانشنامه مزديسـنا  « از آثار ايشان مي توان به 
  .اشاره كرد» پهلوي و زرتشتيان 
ودي كه درجه تيمساري داشت تا واپسين لحظات عمر خويش، خود را سرباز جـان  آن روانشاد با وج

وي به شدت با بـدعت گـذاريهاي بـي مـورد در ديـن      . بركف ايران و فرهنگ زرتشتي مي دانست
مي كرد تا موبدان جوان را به اعتقاد بـه مغـز و اصـل فرهنـگ      زرتشتي مخالف بود و همواره سعي

 84در سـن   1383موبد جهانگير اشيدري در پسين روز آدينه يكم آبـان مـاه    .زرتشتي تشويق كند
  .سالگي در بيمارستان مهر تهران درگذشت

 103، شماره برگرفته از دو هفته نامه امرداد
 
 
 
 
 
 
 



 
در مقابـل  . است كند رشد و ديرزي كه مي تواند تا ارتفاع يك ساختمان چند طبقه رشد كند سرو گياهي 

بادهاي شديد كه در نواحي بياباني رايج است بسـيار مقـاوم و انعطـاف پـذير اسـت و همچنـين تغييـرات        
ه سبز اين درخت در در ضمن رنگ هميش. تاب مي آوردناگهاني هوا از قبيل سرما، گرما و برف و باران را 

   . افق يكنواخت سرابگونه بيابان از دور نسبتا به خوبي ديده مي شود
مجموعه اين ويژگي ها كه در بالا آمد بر روي هم شايد بتوانند تا حدي بيانگر ارزش سرو در نزد ساكنين 

  .فلات مركزي ايران باشند
ديرپا، نسبتا بلند قامت و با وجود راست  دانستيم كه سرو درختي است در حالت طبيعي هميشه سبز، بسيار

ها به علاوه شكل مخروط مانند آن از فاصله اين ويژگي . قامتي بسيار استوار در باد و طوفان هاي بيابان 
  . راهيان بيابان نشانه اي باشد به آب و آبادانيدور مي تواند براي 

كه از ديرباز با كم آبي يا بد آبي روبرو  اهميت ويژه سرو يا كاج براي آرياهاي ساكن فلات مركزي ايران
بوده اند به خاطر چنين ويژگي هايي بوده است، به طوري كه سروها در افق هاي دور نه تنها نشانه وجود 
يك آبادي بوده اند بلكه براي يك روستا يا شهر دورافتاده و قديمي مـي توانسـتند شناسـنامه اي زنـده و     

اين درختان كارنامه اي گويا و شاهدي ديرپا بوده اند براي آنـان كـه در ايـن فـلات     . ويا محسوب شوندگ
عجيب نيست كه چرا هـر قـوم   . ساكن شدند و در واقع علم و نشان سكونت آرياها بودند در ايران مركزي

م و مشـهور بـاقي   از راه مي رسيد سعي مي كرد نشـاني از درختـان مه ـ   متجاوز تازه اي كه پس از آرياها
  .نگذارد

سرو نه تنها از اين لحاظ براي آرياها و ايرانيان اهميت داشت بلكه از سوي ديگـر احتمـالا ايـن درخـت     
كه مـورخين معتقدنـد جنـوب سـيبري بـوده      ) ايران ويج(يادبودي بود يا خاطره اي از سرزمين اصلي آنها 

حفظ درختـان سـرو و كـاج يادگـاري زنـده و       در واقع مي شود چنين پنداشت كه آرياها با كاشت و. است
تاريخي را از زادگاه اصلي خويش به همراه داشتند و شايد بدينسان بود كه اين سروهاي چند ساله احتـرام  
و تقدس يافتند و حياتشان با زندگي و حيات مردم بخش مهمي از فلات ايران و به ويـژه ايـران مركـزي    

  .آميخته گرديد
   اثر دكتر داريوش مهرشاهي منتشر شده در فصلنامه كرمان»  ر سرو كه در چمن بر آيده« برگرفته از مقاله 

 
 
 
 
، بادام، گردو، انجيـر  برگة هلو : در اكثر كتابها هفت نوع ذكر شده است مانندكه مجموعه اي از خشكبار  

لرك را بعد از اجراي اكثر مراسم زرتشتيان و . كه الزامي به ثابت بودن آن نيست .... خشك شده ، خرما و
ه همگـي از آن  بـا ايـن اميـد ك ـ   . بعد از انجام نياشهاي آن مراسم بين افراد شركت كننده توزيع مي كنند

 .مراسم هم بهره شوند



 
 

در . مـي باشـد  ) نشانه خير و بركت( يكي از سنتهايي كه بين زرتشتيان به جا مانده است، توزيع نان
بعد از به پايان رسيدن نيايش هاي موبد به همـراه لـرك،   مراسم برخي از گاهانبار ها، برگزار كننده 
البتـه  ) مي گويندLoovog  به اين نان در بين زرتشتيان لووگ( نان نيز بين افراد پخش مي كند

در برخي ديگر از آيينهاي زرتشتي در روز قبل از برگزاري بين برخي از همكيشان نـان توزيـع مـي    
  .شود تا از ياد نبرند كه در اين مراسم حضور يابند

 
 
 
 

  .ناني است روغني تهيه شده از خمير نان
چانه اي از خمير گرفته و به مانند نان آن را پهن و نـازك كـرده و در روغـن داغ آن را قـرار     

  .و در نهايت آن را از روغن بيرون مي آوريم. چرخانيم تا به رنگ سرخ درآيدمي     داده،
از آن به همراه نان و كمـاچ  ... مراسم گوناگون زرتشتي از جمله گاهانبار، سال و سيروزه ودر 

 .به عنوان بركت سفره استفاده مي شود
 
 
 

 سير و سداب را از كوبيده برگ سداب و سير و گاهي مواقع با افزودن كمي برگ نعناع تهيه مـي 
  .تا در مراسم مختلف زرتشتي به صورت زير استفاده گردد كنند و در شيشه نگهداري مي كنند

در هنگام اجراي مراسم ظرف فلزي حاوي روغن را روي آتش قـرار داده و در حـين داغ شـدن    
در . سداب تهيه شده از قبل را به همراه ادويه داخل روغن ريختـه تـا سـرخ شـود     روغن، سير و

و مي  مرحله بعد به آن سركه افزوده و به محض جوشيدن محتواي ظرف، به آن آب مي افزايند
به منظور پراكنده شدن بوي تند سير، سداب و سركه كه يكـي از اهـداف    .گذارند مدتي  بجوشد

  . آن ضد عفوني هواي اطراف مي باشد
است ريختـه در  ) معمولاً سه تكه( سير و سداب تهيه شده را در ظرفي كه محتوي چند تكه نان

لازم به ذكر است كه سيرو سداب تهيه شـده خـوراكي مـي    . سر سفره آن مراسم قرار مي دهند
 .باشد


